
مردم اگر بخواهیم برای خانه  مان یک 
جنس بخریم و یک جنس داخلی و 
 می رویم 

ً
یک جنس خارجی باشد قطعا

ــی را مــی  گــیــریــم و   ســـراغ جــنــس خــارج
می  گوییم خارجی یک چیز دیگر است. 
شاید در قدیم ما تولیدکننده ها هم 
کم کاری کرده بودیم و نتوانسته بودیم 
جنس خوبی تولید کنیم. اصلاً نمی 

تــوانــیــم از ایـــن دفـــاع کنیم ولـــی الآن 
 نسل جــدیــدی کــه وارد فضای 

ً
واقــعــا

دانش شده است به این خودباوری 
رسیده است که بتواند به آن سطح از 
تولیدات خارجی برسد یعنی نگاهش 
نگاه صـــادرات اســت مــا الآن بــه چند 
کشور داریم صادرات می  کنیم. ما روزی 
به سختی وارد بـــازار خــودمــان شدیم 
الآن چند تا کشور که جزء قطب  های 
صنعتی دنــیــا هستند از مــا تقاضای 

انتقال تکنولوژی به کشورشان دارند.

یی  نا ا تو شما  گفتند  نگلیسی ها  ا  
تولید ندارید

آن اوایل به خاطر اینکه اصلاً دستگاه
 های تست پنجه کربنی در داخل ایران 
نبود و روند تست هم مشخص نبود، 
قبل از ارائه به ارگان های دولتی، اولین 
محصول تولیدیمان را به یک آزمایشگاه 
مرجع در انگلستان فرستادیم و آن ها 
تست  های اولیه که انجام دادند گفتند 
این تست مــردود است بلافاصله هم 
گفتند که شما اصلاً چرا وارد این عرصه 
شدید شما توانایی تولید این را ندارید. 
ــرای مــا دوبـــــاره یک  ــ ــودش ب ــ هــمــیــن خ
انگیزه شد و آمدیم روی محصولمان 
کارکردیم. در مدت خیلی کوتاهی آنچنان 
ارتقایش دادیــم که خودمان تجهیزات 
تست را ساختیم، پروتکل  های تست 
را خــودمــان تــعــریــف کــردیــم وهــمــه آن 
ملزوماتی که لازم داشتیم. در اصطلاح 
ــی  گــویــنــد فیکچر ساختیم و  ــه  آن م ب
آمدیم در آزمایشگاه  های داخل کشور 
ــودمــان ساخته  و آزمــایــشــگــاهــی کــه خ
بودیم با تجهیزاتی که خودمان طراحی 
کرده بودیم این را دوبــاره تست کردیم 

و دیدیم تمام پارامترهای موجود در تست استاندارد مال ما از نمونه 
خارجی بالاتر شد.

پله نوردی نهادهای دولتی
یک روزی من در پله  های آن ارگانی دولتی که می  خواست از ما خرید کند 
داشتم می  رفتم و می  آمدم. البته یک بار که نه. من آن پله  ها را 100 بار رفتم و 
آمدم یک مسئولی من را دید که 3 سال قبل هم من را دیده بود و دوباره 
بعد از 3 سال که دیده بود گفت هنوز تو داری این پله  ها را بالا می  روی و 
می  آیی؟ گفتم بله. گفت ما تخصصمان این است که نگذاریم افراد امثال 
شما بمانند چقدر تو چغر و بد بدنی که ماندی؛ خیلی جمله عجیبی گفت! 
یعنی سیستم دولتی ما و نوع قانونگذاری ما و اجرای قانونمان به شکلی 
است که توقع حمایت که هیچ. حتی خودشان می  گویند ما کاری می  کنیم 
 
ً
که شما نمانید. چطور تو ماندی. این خیلی جالب است این اتفاق واقعا
جوری بود که به من در آن ارگان می  گفتند دوباره آن اصفهانی چغر و بد 

بدن آمد.
 

شما کالا نمی  فروشید زندگی هدیه می  دهید
 روزی شخصی بــه مــن گــفــت کــه شــمــا کـــالا نــمــی  فــروشــیــد زنــدگــی هدیه 
می  دهید. من این را نفهمیدم وقتی که محمدمهدی بخشی با آن سن کم 
در کنار سجاد سالاروند در پیست دیدم دارند می  دوند. لذت بردم. آن روز 

 زندگی هدیه می  دهیم.
ً
به این باور رسیدم و حس کردم ما واقعا

روی پاهای خود بایست؛ شعار شرکت ما این اســت؛ خودمان هم روی 
پاهای خودمان ایستادیم و تکیه به جایی نکردیم و فقط دستمان به درگاه 
خدا بود و کمک خدا بود و خدا کمک کرد. خوشحالیم امروز در کنار سجادها 
و محمدمهدی  ها ایستاده  ایم؛ به خودمان می  بالیم که توانستیم قدم 
کوچکی برای زندگی بهتر این دوستان برداشته باشیم. جالب است بدانید 
امروز امثال آقای سجاد سالاروند منبع انگیزه برای انسان  های سالم هم 
هستند. یکی از دوستان می گفت من وقتی درصفحه ایشان می  بینم که 
 انگیزه 

ً
جمعه صبح روی کوه ایستاده و می  گوید چرا خواب هستید؟ واقعا

پیدا می  کنم و از خودم می  پرسم چرا با دوپای سالم اینطور هستم.

برای رسيدن به 
این تکنولوژي 

و ساخت نهایي 
پنجه های 

کربنی 20 درصد 
توان و انرژی 

ما صرف شده 
است. 20 درصد 
دیگر توان ما را 
گرفتن مجوزها 

و تأییدیه ها 
گرفت و 60 

درصدش هم 
صرف ورود به 

بازار

روی پاهای خود 
بایست؛ شعار 
شرکت ما این 

است؛ خودمان 
هم روی 

پاهای خودمان 
ایستادیم و 

تکیه به جایی 
نکردیم و فقط 

دستمان به 
درگاه خدا بود 

و کمک خدا بود 
و خدا کمک 

کرد. خوشحالیم 
امروز در کنار 

سجادها و 
محمدمهدی ها 

ايستاده ايم

مجله  دانشمند/سری جدید 
شماره 12 
15خرداد 1402


